
  
  مرا شبيه خودت كن 

  رئوفيفروغ 

  
  

  ؛توانستم نمي
  ؛ها سياهي بود  راهي  همهي ادامه  

  براي از تو سرودن
  خواست ي نو مي دلم بهانه  

  سكوت بستر شب را
  هاي پريشان  هجوم خواب  
  ،آشفت دوباره مي      

  و روح يك غم سرگردان
  هايم  به انزواي خاطره  
  .آورد پناه مي      

  اميد
  ها را انسداد روزنه

  ،زد نفس مي نفس  
  و يأس 

  انگيزي در سكوت غم
  از ابرهاي تيره    
  !ريخت فرومي    

  

 * *  *    
  

   ؛توانستم نمي
  تمام شب از پشت قاب يك اندوه

  اه منجمدت را نگ



  ؛كردم نگاه مي  
  شد شب تمام مي
  و صبح سرد مشوش  
  رسيد از راه كه مي    
  .پر از دوباره با تو نبودن بود      

  

*  *   *   
  

  دروغ گفتن را
  ها دادي تو ياد ثانيه

  وگرنه من كه به تكرار هم  
  ،دلم خوش بود      

  اي كهنه و شعر مثل خاطره
  كه در عبور راكد ايام   
  ،از يادرود  مي      
  .شد اسير غفلت من مي        

  

*  *   *   
  

  !خداي خوب زميني
  هاي تو را  چه شد كه آيه

  ات  شراره ي غم شيطاني  
  !به آتش زد؟      

  و خواب تلخ فراموشي
  هاي نجيبت را تمام خنده  
  !ربود از من و برد؟      

  !رسول غايب دلتنگي
  هايت را  چگونه معجزه
  !ي شب دادي؟ به بغض تيره



  هاي نامعلوم ي اين راه ادامهو در   
  هاي غريبم را  نياز دست      
  !به باد دادي و گم كردي؟        

  

*   *   *  
  

  كني و شعرم اگرچه باورم نمي
  شبيه لبخندي      
  به روي صورت مبهوت عشق        
  ؛خشكد مي        

  ولي بدون تو ديگر
  .توانستم نمي

  ي دلتنگي هاي كهنه تمام بيت
  ش ترديد كه زير بارش اندوه و تاب  
   ـشبيه نقش دلم زير پاتـ              
  ؛پوسيدند          
  .ام بودند كسي گواه بي        

  

 *  *  *   
  

  !مرا شبيه خودت كن
  ؛هراس دارم از تجسم تنهايي

  ؛كه شهر خالي از حضور تو باشد از اين
  .و آسمان نتواند تو را نفس بكشد

  !مرا شبيه خودت كن
   :تو كه از تصور دنياي بي

   .. . .ترسم  يم    
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